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  فقيهتجلي ولايت مطلقه 
   عملي آخوند خراساني ةدر سير

*صادق مزينانيمحمد  31/3/90: تأييد 18/2/90: دريافت

  چكيده
غيبت  فقيه در عصرمطلقه آخوند خراساني از جمله علمايي است كه معتقد به ولايت 

اند  هاي سياسي، تلاش كرده هاي اخير، برخي از نويسندگان با انگيزه در سال. بوده است
او را منكر ولايت  و هكه ديدگاه آخوند خراساني را در برابر ديدگاه امام خميني قرار داد

  . فقيه، قلمداد كنند
ه و ياثبات باور عميق و قاطع آخوند خراساني به ولايت مطلقه فق ،موضوع اين مقاله

سعي شده است با اشاره به  ،لذا در اين نوشتار. در ضمن پاسخي به شبهه ياد شده است
تمايز حكم حكومتي از حكم شرعي، حكم قضايي و امر به معروف و نهي از منكر و 

  .آخوند خراساني پرداخته شود) ياحكام ولاي(جايگاه و شأن فقها به تبيين سيرة عملي 
... احكام ولايي صادره از سوي ايشان در ابعاد گوناگون سياسي، اجتماعي، فرهنگي و

االله لاري با استناد به مقبوله عمر بن حنظله،  حكم به وجوب حمايت از آيت. فراوان است
نگوني زاده از مجلس شوراي ملي و تبعيد او از كشور، حكم به سر حكم به اخراج تقي

حكومت محمدعلي شاه و حرمت پرداخت ماليات به حكومت استبدادي او، حكم به 
همه و همه بيانگر آن هستند كه ايشان، نه تنها  ... و عمومي و فتجديد مجلس، دستور ع

خود آخوند . مطلقه فقيه، معتقد بوده، بلكه آن را نيز اعمال كرده است به ولايت
يز در همان روزگار با اشاره به خاستگاه و مباني اين خراساني و برخي ديگر از علما ن

 آن را حرام و رد احكام، تحليل و تفسير را تأييد و پيروي از احكام ايشان را واجب و رد
  .اند دانسته) عج(بر امام زمان 

  واژگان كليدي 
  مشروطه  و ولايت، نيابت، ولايت مطلقه فقيه، حكم شرعي، حكم قضايي، حكم ولايي

                                                                                                                             
  .سطح چهار حوزه، محقق و نويسنده *
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  مقدمه 
اند كه  توان تلاش كرده ةدر سالهاي اخير، برخي از نويسندگان مغرض و يا غافل با هم

به  1نجف، در برابر ديدگاه امام خميني ةرا به عنوان مدرس ;ديدگاه آخوند خراساني
نشان خواهيم داد كه  ،عملي ايشان ةبا نگاهي گذرا به سير. قم قرار دهند ةعنوان مدرس

ها را  قالب زده و واقعيت ،هاي آخوند خراساني ود را به عنوان انديشهذهنيات خ ،مدعيان
  .اند وارونه نشان داده

آخوند خراساني، با رهبري نهضت مشروطه و صدور احكام حكومتي و ولايي بسيار 
به نمايش گذاشت و نشان داد كه در عمل فقيه را  ةولايت مطلق ،هاي گوناگون در عرصه

در اين نيابت اختصاصي به فتوا و قضاوت ندارد و  ،فقيه قلمرو نيابت و اختيارات
  .گوناگون سياسي و اجتماعي، مورد پذيرش ايشان بوده است هاي عرصه

احكام ولايي ايشان به قدري فراوان و گسترده و داراي ابعاد گوناگون است كه نقل 
  .اره خواهيم كردبه برخي از آنها اش ،رو ازاين. گنجد نمي هآنها در اين مقال ةو تحليل هم

خراساني،  ممكن است برخي بگويند الزامهاي سياسي و اجتماعي فقها از جمله آخوند
توضيح آنكه . از باب فتواي شرعي و يا از باب امر به معروف و نهي از منكر بوده است

ها و بازداشتن از  دادن به نيكي عمومي فرمان ةوظيف ،همانند ديگر مسلمانان ،مراجع تقليد
مردم در  ةوظيف ،با صدور فتواي شرعيفقها افزون بر اين، . ا را بر عهده دارنده بدي

يكي از اين دو  ،الزامهاي سياسي و اجتماعي فقها. كنند را بيان مي سؤالمسائل مورد 
در  به عنوان ولي امر و حاكم بنابراين، آنان. نوع است و ارتباطي به حكم حكومتي ندارد

  .اند كرده الت نميمسائل سياسي و اجتماعي دخ
بودن اين شبهه  مطرح است كه پاسخگويي به آنها سستچند پرسش  ،در اين شبهه

  .سازد روشني عيان مي را به
مقصود از حكم ولايي چيست؟ حكم ولايي چه تفاوتهايي با فتواي شرعي دارد؟ 

الزامهاي سياسي و اجتماعي فقها با  فرقتفاوت حكم ولايي با حكم قاضي كدام است؟ 
چيست؟ آيا اين الزامها از نوع امر به معروف و نهي از در امر به معروف و نهي از منكر 

  يا از نوع حكم ولايي؟ـ ) ، مقدمه، هفده1385كديور، (اند  چنانچه برخي گفتهـ منكرند 
ماهيت  هاي فوق، ضمن پاسخگويي به پرسشكنيم تا  به اقسام حكم اشاره ميدر ادامه 
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تبيين گردد و در نهايت، شبهة  ،صادر گرديده ،وي آخونداحكام حكومتي كه از س
  . مذكور نيز جواب درخوري دريافت نمايد

  اقسام حكم 

 مقصود از حكم شرعي، حكمي است كه شارع مقدس آن را وضـع و : حكم شرعي. 1
انشـاي   ،حكم شـرعي . آيند شمار مي تكاليف الهي از مصاديق حكم شرعي به. كند جعل مي

ظـاهري و   ،حكـم وضـعي و تكليفـي   . شـود  عل و ايجاد او موجود ميشارع است و به ج
كه در جاي خود به شـرح آمـده    تقسيمات حكم شرعي هستنداولي و ثانوي  و نيز واقعي
كشف حكم شرعي با توجـه بـه منـابع     براينقش فقيه و مرجع در اينجا تنها تلاش . است

فقيـه   ،بنـابراين . عي شارع است، فتواي مجتهدان، بيان و اعلان حكم شررو ازاين. آن است
  . كند بلكه انشاي شارع را اعلان مي ؛كند با فتواي خويش، انشاي حكم شرعي نمي

قاضي گيرد و به عنوان  قضاوت قرار ميموضع   در گاه شخص :حكم قاضي. 2
به صدور حكم اقدام  ،پس از دادرسي در باب اختلاف و تنازع ؛ يعنيكند حكم مي

هر چند او نيز موظف  ؛بلكه انشاي خود اوست ،سنخ فتوا نيست حكم قاضي از. كند مي
اما كار او  ،است با توجه به موازين شرعي به صدور حكم و رفع خصومت بپردازد

 . بلكه انشاي حكم با توجه به احكام شرعي است ؛رع نيستااعلان حكم ش
فقيه در غير مورد مخاصمه و  ، حكمي است كهحكم حكومتي: حكم حكومتي .3
  . كند صادر مي نزاع

كه ولايت فقيه جامع  معتقدند ،اند كساني كه ولايت فقيه و نيابت عامه را پذيرفته
او صاحب ولايت بلكه  ،شود در فتوا و قضا و سرپرستي محجوران خلاصه نمي ،شرايط

در آنها جايز است،  7اموري كه نيابت از امام معصوم ةدر هم باشد و ميتدبيري نيز 
اجراي  و كه رؤيت هلال استاقسام گوناگوني  داراي ،حكم حكومتي .داردنيابت 
  .باشد بخشي از آن مي ،حدود

فقيه . رعايت مصلحت مسلمانان و نظام اسلامي است ،مبناي احكام حكومتي
جامعه دخالت ... و اقتصادي  ـسياسي  اموربا توجه به مصلحت مسلمانان در  الشرائط جامع
  .)100ص، 40م، ج1981نجفي، ( پردازد به انتظام امور ميبا صدور الزامات خاص  ،كرده



8 

 

 

ل 
سا

هم
زد
شان

  /
رة
ما
ش

 
ول

ا
  

  احكام حكومتي و امر به معروف و نهي از منكر
تمايز احكام حكومتي از امر به معروف و نهي از منكر  ذكر گرديد،با توجه به آنچه 

شخص به عنوان  ،در امر به معروف و نهي از منكرچرا كه  ؛نيز تا حدودي روشن شد
پردازد تا  به امر و نهي ديگران مي ،ن و بدون اتكا به منصب و عنوانييكي از مسلمانا

 ؛ زيرااي فراتر از آن است مقوله ،اما الزامات حكومتي ،خود را انجام داده باشد ةوظيف
 ـ شود جامعه مي يهاي گوناگون مديريت شامل نصب و عزل افراد براي سمت :اولاً
الزامات  :ثانياًـ  زاده از مجلس حكم داد ي تقيگونه كه آخوند خراساني به عزل و نف همان

فراتر از تشخيص افراد است؛ يعني التزام به اين احكام، مشروط به  ،و احكام حكومتي
 ،افراد ةرو، هم ازاين. باشد هر يك از مكلفان نمي ةتشخيص مصلحت حكم به وسيل
و اطاعت  ، ترديد داشته باشند، ملزم به پيرويحكمحتي در صورتي كه در تشخيص 

 أتواند منش نمي ،امر به معروف و نهي از منكر، حتي اگر از سوي مجتهد باشد. هستند
در امر به معروف و نهي از منكر، موضوع را اگر مكلف،  .عزل و نصب افراد گردد

از (همچنين اگر . آور نيست و يا پي به وجوب و حرمت آن نبرد، براي او الزام نشناسد
موردي براي الزام  ،رسيدبه حكم ديگري ) يروي از مرجع خويشروي اجتهاد و يا به پ

   .)466، ص1ق، ج1401امام خميني، (وي وجود ندارد 
يعني مواردي كه به ضرب، ـ آن  ةعالي ةامر به معروف و نهي از منكر در مرحل :ثالثاً

الشرائط است كه از باب  مخصوص حكومت و فقيه جامعـ و قتل افراد منجر شود  حجر
مانند ـ در برخي از مواردي كه خواهيم آورد  ،بنابراين .كند ت اقدام به انجام آن ميولاي

از باب امر به توان گفت  ميهرچند  ـ) اصغر خان ميرزا علي(حكم به ارتداد صدر اعظم 
  .گيرد مقام ولايي صورت ميبه با توجه  و نهي از منكر است، لكنمعروف 

هاي آنان در مسائل  اسي و اجتماعي و دخالتبنابراين، الزامات فقها در مسائل سي
فتواي شرعي و قضاوت داشته و نه به عنوان امر به معروف و نهي از  ةحكومتي، نه جنب
  .منكر بوده است

  هايي از صدور احكام ولايي توسط فقهاي شيعه نمونه
با حاكمان مستبد از يك سو  ،در قرن گذشته كه امت اسلامي در كشورهاي گوناگون

احكام  ،رو بوده است، فقهاي شيعه استعمارگران تجاوزگر روبهسوي ديگر با از و 
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اند كه حاكميت  آنان در شرايطي اين احكام را داده. اند حكومتي بسياري صادر كرده
اند و تنها به استناد مقام ولايي خويش الزامات سياسي  سياسي كشور را در دست نداشته
  .دندآور و اجتماعي خود را به اجرا درمي

حكم ولايي ميرزاي شيرازي بزرگ در برابر امتياز رژي و پيروي همگان حتي 
تا،  فودريه، بي(اي كه ماية تعجب ناظران خارجي شد  گونه اندرون شاهي از آن به

در همگاني اين پيروي . اي از احكام ولايي در قرن گذشته بوده است نمونه ،)323ص
الف بودند و همة تلاش خود را براي بود كه سران حكومت با اين حكم مخ حالي

   .جلوگيري از نفوذ آن به كار گرفتند
همگان را به پيروي  ،شد؟ كدام نيرو چون و چرا از كدام نيرو ناشي مي اين پيروي بي

فقها در برابر اين حكم  ةكرد؟ چرا هم از آن حكم و مقابله با دستگاه حكومت وادار مي
را بر خود  يد بودند و پيروي از فتواي ديگردر حالي كه خود، مجته ،خضوع كردند

  دانستند؟ حرام مي
از آن اطاعت  ،نيابت صادر شده جايگاهعلما و مردم به عنوان اينكه اين حكم از 

خواست  السلطان كه از علما مي امين ةاين سخن در پاسخ علما در جواب فرستاد. كردند
به صراحت آمده  ،ن بدهندفتوايي خلاف آ و كردهبا حكم ميرزاي شيرازي مخالفت 

» آن بر همه لازم استاز نه فتوا و اطاعت  ،اند حكم است آنچه ميرزا فرموده«: است
  ).86ص، 1361؛ كربلايي، 199، صتا بي  تيموري،(

، 1371 ،رضوي(االله ابوالحسن اصفهاني  ةيدخالت بريتانيا در كشور عراق نيز آ قضيهدر 
حكم  ي،نمايش اتنائيني در مقابله با انتخابو علامه ميرزا حسين ) 107ص ، 50-51ش

  ند كه اطاعت مردم را با توجه به همان تحليل نيابت علما از ائمه در پيدبه تحريم دا
  .)174-175ص، 1364حائري، (داشت 

 ،به ويژه هنگامي كه قواي انگليس و روس ،پيش از نهضت مشروطيت و پس از آن
علماي نجف و ايران به   خود قرار داده بودند، وتاز جنوب و شمال ايران را ميدان تاخت

احكامي  ؛جانبه برخاسته و احكام حكومتي بسياري را صادر كردند اي جدي و همه مبارزه
  .باشد ط در روزگار غيبت ميئالشرا ون فقيه جامعؤكه در فقه شيعه از ش

منكر توان بر آن است كه آخوند خراساني را  ةبه اعتراف يكي از كساني كه با هم 
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  :ولايت فقيه قلمداد كند در اين باره توجه كنيد
چرا كه  ؛ترين بخش آثار آخوند خراساني است سياسي ،بي شك ،لوايح و تلگرافات«

اظهار نظر جزئي  ،بار براي نخستين ،ي كلي فقهياسياسي و فتاو ةعلاوه بر مباحث فلسف
) 1ادر مقابل فتو( ترين رخدادهاي سياسي و صدور حكم شرعي كلان ةو مشخص دربار

عنواني كه هرگز سابقه  ؛سياست به عنوان مقام روحاني شيعه را شاهد هستيم ةدر حوز
نجل  ؛حاجي محمدحسين طهراني ؛آخوند خراساني و دو همراهش ،شك بي. نداشت

نخستين عالمان شيعي هستند كه اين همه حكم  ،ميرزا خليل و شيخ عبداالله مازندراني
جامانده در هيچ يك از علماي  اين ميزان فعل و قول سياسي به. اند سياسي صادر كرده
   .)وسه سي ،1385 كديور،(» پيشين سابقه ندارد

ة اعترافي است كه نسبت به ديدگاه و سير ةدربار ،هر چند استناد ما به سخنان ايشان
بدون  ؛ چرا كهولي اصل سخن ايشان نيز مخدوش است ،عملي آخوند خراساني دارد

اند كه حكم ولايي داده  اولين كساني نبوده ،ند خراساني و علماي همگام اوترديد، آخو
از معصومين و نواب خاص آن بزرگواران و  ةپيامبر اسلام و ائم عصردر . باشند

داراي احكام  ،»نواب عام«فقهاي شيعه به عنوان نيز اي غيبت تا امروز نخستين ساله
  .ط زماني و مكاني متفاوت بوده استيشرامقدار آن به تناسب  امنته ؛اند ولايي بوده

هاي  هاي كاربردي و عيني ولايت فقيه در عرصه گونه احكام، جنبه با شناخت اين
 خواهد دادنشان  و سياسي، اقتصادي و فرهنگي آشكار خواهد شد ،گوناگون اجتماعي

بندي  هاي پاي و ريشه اند كه عالمان گذشته از نيابت معصوم چه تلقي و برداشتي داشته
  .به نيابت عامه تا كجا گسترش داشته است

برخي از مناقشاتي : توان گفت بودن احكام ولايي در بين فقها مي با توجه به متعارف
 ةجنببيشتر  ،كه در كتابهاي استدلالي و علمي، از سوي برخي از فقها مطرح شده

به آن عتنايي او مانند برخي از مسائل ديگر، فقها در مقام عمل، است تئوريك داشته 
   2.اند ها نكرده مناقشه

  جايگاه ولايي و سياسي مراجع از نگاه آخوند خراساني
داراي شرايط، سه مقام و جايگاه  بسياري از فقها از جمله آخوند خراساني براي فقيه

  :اند كرده را ذكر
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  ؛بيان و تبليغ احكام الهي: افتاء )الف
  ؛داوري در ميان مردم :قضا )ب
  .هبري سياسي و اجتماعي مردمر: ولايت )ج

ها، قلمروها و احكام و  ها، شرطها و ويژگي براي هر يك از سه مقام ياد شده دليل
ها  ، با دليلمقام فتواحدود و احكام  ،ها ويژگي و ا، شرطهها بين دليل. آثاري وجود دارد

ام از هر دو مق. هاي اساسي وجود دارد فرق ،ها و قلمرو احكام قضا و شرطها و ويژگي
  . هايي دارند جهت با شأن ولايت فرق همين

  : به اثبات ولايت عامة فقيه پرداخته است آخوند خراساني از دو راه
  ؛عمر بن حنظله ةويژه مقبول به ؛روايات )الف
؛ 115، ص1385آخوند خراساني، ( آن ةبه معناي گسترد ،حسبه و قدر متيقن )ب

  .)43، ش16ق، سال1327مؤيدالاسلام، 
كشور و  ةدر جهت ادار ،ولايتي است فراتر از قضاوت ،ت مطلقه يا ولايت عامهولاي

قدر مشترك تفسيرها  ،اين معنا و مفهوم. رسيدگي به امور امت در دو بعد مادي و معنوي
فقيه است ةاز ولايت مطلقه و عام .  

به منصب سوم اشاره بارها اش،  ها و احكام حكومتي آخوند خراساني در اعلاميه
رئيس روحاني نهضت «و يا   »رهبر شيعيان جهان«رده و خود و ديگر مراجع نجف را ك

شان را لازم و واجب  خوانده است و قانوعاً و شرعاً پيروي از احكام حكومتي» مشروطه
آقانجفي ( در حالي كه در هيچ انتخاباتي به اين سمت برگزيده نشده بودند  ؛شمرده است

، 85ص ،1385 ،؛ كديور49ص ،1377زاده،  الدين ظام؛ ن119 و 41ص، 1378قوچاني، 
در برخي  همچنين وي و ديگر مراجع همراه با وي. )273 و 272، 271، 216 ،120
اند كه اين احكام را با توجه به همان جايگاه خود  اشاره كرده) همان(هاي يادشده  نامه

 .اند صادر كرده
تنها اطاعت از احكام  نه ،)هرانيي، مازندراني و تنآخوند خراسا(مراجع ثلاثه نجف 

كه هرگونه مخالفت با آن را بل ،دانستند سياسي خود را بر همگان لازم و واجب مي
مسلماني  ةو موجب خروج از جرگ )االله تعالي فرجه الشريف عجل( محاربه با امام زمان

، 17سال، 1328، وهم ؛10و  9ص ،39، ش16، سال 1327مؤيدالاسلام، ( كردند ذكر مي
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اين دقيقاً مضمون  .)93، ش1325طباطبايي،  ؛235ص، 1385كديور،  ؛13ص، 1ش
 .اند بدان استدلال كرده ،فقيه ةهمان رواياتي است كه فقهاي معتقد به ولايت و نيابت عام

توان در دو مقطع پيش  احكام حكومتي آخوند خراساني و ديگر مراجع نجف را مي
بيشتر  از آنجا كه در اين مقاله،كرد؛ ولي بندي  از نهضت مشروطيت و پس از آن دسته

به فوق، بندي  دسته ذكر، بدون مورد نظر است در ادامه ،احكام حكومتي پس از نهضت
چند نمونه از احكام پيش از نهضت اشاره كرده و سپس به احكام حكومتي پس از 

  :پرداخت يمنهضت خواه

  حكم به ارتداد صدر اعظم. 1
پس از  ،پيش از نهضت مشروطيت ،خوند خراسانيمراجع تقليد نجف از جمله آ

حكومت  ةرا نتيج ...بابيه ةآنكه رواج مفاسد و سلطه كفار بر ايران و دادن آزادي به فرق
  :يادآور شدندچنين اي  در نامه ند،اتابك اعظم دانست ؛اصغرخان ميرزا علي

بر حسب تكليف شرعي و حفظ نواميس اسلامي كه بر افراد مسلمين فرض  ...
 ةعين است به خباثت ذاتي و كفر باطني و ارتداد ملي او حكم نموديم، تا قاطب

با رطوبت ميرزا  سِم ،مؤمنين بدانند كه از اين به بعد ةمسلمين و عام
اصغرخان جايز نيست و اوامر و نواهي او مثل اوامر جبت و طاغوت است  علي

الثاني  ماديج 21 .انصار يزيد بن معاويه محشور خواهد بود ةو در زمر
ياني، الاحقر محمدكاظم خراساني، الاحقر بالاحقر محمد شرا. ق1321

  .)32- 33ص، 1369كسروي، (» حوم ميرزا خليلرنجل م ؛محمدحسن ممقاني
آن بودند كه حكم يادشده را مجعول مخالفان صدر  آبادي، بر برخي چون يحيي دولت

كيد كرده و أيگر بر حكم ياد شده تاي د آقايان مراجع در نامهحالي كه  در ،اعظم بدانند
. )36ش ،، سال دهم1320يدالاسلام، ؤم(يادآور شدند كه حكم يادشده نسخ نشده است 

شود كه آيا حكم  ال ميؤاي جداگانه از هر يك از مراجع نجف س نامهدر همچنين 
  ، 1321همان، (كنند  كيد ميأدر پاسخ بر عدم نسخ ت ؟يا نهاست يادشده نسخ شده 

   .)21ش ،يازدهمسال 
ترين مصاديق احكام ولايي و  حكم به اجراي حدود، از جمله حكم ارتداد، از روشن

لذا همه فقهايي كه به اجراي حدود در روزگار غيبت باور دارند بر اين . حكومتي است
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آخوند خراساني و ديگر مراجع در چند اعلاميه كه از . اند اي وارد نكرده له خدشهأمس
 بر«و يا » به ارتداد مليّ او حكم نموديم«تعبير است، از ين باره آمده سوي آنان در ا

 ،اند كه دلالت بر باوري عميق استفاده نموده» اساس تكليف به ارتداد او حكم كرديم
  .نسبت به حكم ولايي دارد

  مسيو نوژ بلژيكي عزلحكم به . 2
بال (ميهماني اهل علم در يك  بود كه با پوشيدن لباسبلژيكي فردي  ،مسيو نوژ

 همچنين وي. به مقام روحانيت اهانت نمود كه عكسي نيز از آن گرفته شده بود) ماسكه
هاي  شكايتو  3هايي به نفع روسيه داشت يانداز دست ،ويژه تجار به حقوق مردم به

آن بزرگواران نيز، پس از آنكه  .هاي او به عالمان نجف رسيد زيادي از تعديات و ستم
حكم به  ،اي به سيدعبداالله بهبهاني هاي يادشده آگاه شدند در نامه از درستي شكايت

  :به شرح زير دادند» ژنو«عزل 
لازم است . امروز حامي اسلام و خيرخواه مسلمين است ،وجود شريف

محض حفظ اعراض و اموال و نفوس مسلمانان، رفع و دفع يد ظالم را با 
هر كس به . موم همين استاو از بلاد مسلمين نموده، تكليف ع يتمام اجزا
نجل المرحوم  .حال اوست ،حمايت از او بنمايد، فاسق و حالش ،هر لباس

 ،شريف كاشاني(حاج ميرزا خليل، محمدكاظم خراساني، عبداالله مازندراني 
  .)22-23ص ،1362

ديب و أخواستار ت يزدي،سيدمحمدكاظم االله يةآاالله خراساني و ةياي ديگر، آ در نامه
  .)همان(اند  آسودگي خاطر رعيت شدهو وي تبعيد 

  .است موجب تقويت كفار و ضعف مسلمين ي كهحكم به حرمت معاملات. 3
از آخوند خراساني و جمعي ديگر از عالمان بزرگ  هجري قمري1324در سال 

  :گردد نجف، پرسشي به شرح زير مطرح مي
از الاسلام، چيست حكم شرعي امتعه و البسه، بلكه مطلق اجناس كه  ةحج

شود، در صورتي كه مثل آن را خود  اجانب و غير اهل اسلام خريده مي
بلكه ممكن است خود مسلمين آن امتعه و البسه و اقمشه را  ؛مسلمين دارند
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اجانب  خصوصاً وقتي كه خريداري مسلمين از ؛به كارخانه و غيره ايجاد كنند
شود كه در  سبب فقر و ضعف قواي مسلمين مي و مĤلاً و غير مسلمين فعلاً

آيا  ؟مدخليت كلي در ترويج شوكت اسلاميت دارد ،حقيقت اين نحو معامله
لازم است كه مسلمانان تا بتوانند خود ايجاد كنند و از غير مسلم خريداري 

هم مسلمان دارد و هم غير  ،نكنند يا خير؟ سيما وقتي كه يك جنس را
؟ در اين صورت آيا لازم است از مسلم خريداري نمايد يا خير ،مسلمان

  خريداري از غير مسلم حرام است يا خير؟
آمدي را كه موجب و و معامله و رفت دادندفوق پاسخ  ةلأبه مس گانهجدا ،مراجع ةهم

 ةآخوند خراساني در پاسخ نام. اند اجازه نداده ،تقويت كفار و ضعف مسلمين باشد
سبب ضعف مسلمين  بيع و شرا با كفار كه موجب تقويت كفار و«: نويسد يادشده مي

حرره الاحقر الجاني ... . نجايز نيست و همچنين، ساير امور از معاشرت به ايشا ،شود مي
  .)19- 21، ص33ش ،13، سال1324يدالاسلام، ؤم( »محمدكاظم الخراساني
با روس و  ةو فقها نيز تا آن روز در معامل است با كفّار جايز ةبدون ترديد، معامل
آخوند خراساني و چند زماني، ولي در آن مقطع . الي نداشتنداشك ،ديگر كشورهاي كفر

پس از پيروزي نهضت . بر اساس مصلحت به حرمت آن حكم كردند ،مرجع ديگر
تهاجم روس و انگليس به ايران با شدت بيشتر و  زمانمشروطيت نيز، اين حكم در 

  .بدون قيد و شرط از سوي آن بزرگواران تجديد شد

 يوستن به نهضت مشروطهكسب اجازه براي پ. 4

پيش از نهضت مشروطه با تشريح اوضاع و شرايط  ،جمعي از مردم و عالمان ايران
  :اند كه ال كردهؤس ،ايران
وادارند كه امورات سياسي و  ،آيا جايز است كه دولت را از استبداد مانع شده«

ما و عقلا مملكت اداره نمايد و آنچه عل يمملكتي را با تصويب و تصديق علما و عقلا
  .»حكم وجوب دارد يا نه؟ ،جواز ،صلاح دانند معمول و مجري دارند يا نه، از اين گذشته

  :نويسد آخوند در پاسخ مي
هاي  سد ابواب تعديات مستبدانه و ناامني اهتمام در تقليل ظلم و ،معلوم است

طرق و شوارع و ترتيبات صحيحه در آسايش عموم مسلمين و آباداني مملكت 
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ه و استعداد قطع طمع اعادي و غير ذلك من المصالح العامه از اهم و تهي
  .)3- 4ص، 35ش ،، سال اول1324وكيلي، (مسلمين است  ةتكاليف عام
 لذا بر. فتوا نيست ،دخالت در نهضت و مخالفت با حكومت ةبدون ترديد، اجاز
اينجا در . شود احكام آخوند خراساني در اين باره متفاوت مي ،اساس شرايط زماني
ولي پس از استقرار نظام . داند دهد و آن را از مصالح عامه مي حكم به مخالفت مي

  .خواند و آن را مصلحت كشور ميداده مشروطه حكم به همراهي 

  مسلمانان ةحكم جهاد به هم. 5
. اشغال گرديدايتاليا  ةزمان با تهاجم روس و انگليس به ايران، ليبي نيز به وسيل هم

خود با استبداد و هجوم بيگانگان به ايران به  ةهمزمان با مبارز ،ن نجفمراجع و بزرگا
آخوند خراساني و چند نفر . اشغال ليبي نيز به شدت اعتراض كرده و حكم جهاد دادند

  :چنين حكم نمودند اي در اعلاميهديگر از عالمان بزرگ 
به سبب هجومي كه از هر طرف بر اسلام شده است، عالم اسلاميت در 

اسلاميه بر هشتاد ميليون نفوس  ةها به صفت رياست مذهبي جان است، ماهي
متفقاً وجوب هجوم  ،جعفري كه در ايران و هندوستان و ساير نقاط است

 ةمسببين اراق ةجهادي و دفاعي را حكم نموديم و بر عموم مسلمين، تجزي
آقا نجفي قوچاني، ( ...فرض عين است 9دماء اسلام و صيانت دين محمد

  .)49ص، 1377زاده،  الدين ؛ نظام11-12ص، 1378
نشان از » حكم نموديم«و » رياست مذهبيه بر هشتاد ميليون نفوس جعفري «  دو فراز

نه از دولت عثماني اجازه  فوق،اين بزرگان در صدور حكم . صدور حكم حكومتي دارد
آنان بر اساس . گرفتند و نه مردم كشور ليبي آنها را به عنوان رهبر انتخاب كرده بودند

  .اقدام به چنين كاري كردند ،ولايت و نيابت عامه
نيز دوازده نفر از عالمان  4پيش از حركت به كاظمين، براي حركت به سوي ايران،

كيد كرده و مسلمانان جهان را به أبزرگ از جمله آخوند خراساني، بر حكم ياد شده ت
  .)8ص، ق1329، يحاج حسين( ياري مسلمانان و دفع شر دشمنان دين فرا خواندند

 ها حكم به اجتماع مردم و فشار بر دولت. 6

مراجع نجف از جمله آخوند  ،پس از تهاجم روس به ايران و ايتاليا به طرابلس
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هاي  حكم كردند كه مردم بايد اجتماع كرده و از دولت، افزون بر حكم جهاد، خراساني
  :ه شرح زير استمتن حكم ب. رفع تعديات ياد شده را بخواهند ،خود

  بسم االله الرحمن الرحيم
موجب ذهاب اسلام و اضمحلال  ،هجوم روس بر ايران و ايتاليا بر طرابلس

اجتماع نموده و از  ،بر عموم اسلاميان واجب است .شريعت و قرآن است
رفع تعديات غير قانوني روس و ايتاليا را جداً بخواهند و  ،دولت متبوعه خود
آسايش و استقرار را بر خود حرام و اين  ،نشود يمعظ ةتا رفع اين غائل
  .مثل مجاهدين بدر و حنين شناسند االله سبيل پرورانه را جهاد في حركت اسلام

بن صدرالدين عاملي، عبداالله مازندراني، ل محمدكاظم خراساني، اسماعي
  .)9، ص26ش ،19ق، سال1330يدالاسلام، ؤم(الشريعه اصفهاني  شيخ

 شاه محمدعلي حكم به سرنگوني. 7

مجلس را به توپ بست و رژيم استبدادي را بار ديگر  ،شاه پس از آنكه محمدعلي
شديدترين حملات  ،آخوند خراساني، همراه با ديگر بزرگان و عالمان برجسته ،برقرار كرد

  :ترتيب دادندشاه  خود را در قالب يك تكليف ديني و اسلامي عليه حكومت محمدعلي
داريم، اليوم همت در دفع اين سفاك  حكم را اعلام مي به عموم ملت ايران،

جبار و دفاع از نفوس و اعراض و اموال مسلمين از اهم واجبات و دادن 
ماليات به گماشتگان او از اعظم محرمات و بذل جهد و سعي بر استقرار 

و سر مويي ـ ارواحنا فداه ـ جهاد در ركاب امام زمان  ةمشروطيت به منزل
صلوات االله و ـ خذلان و محاربه با آن حضرت  ةبه منزل ،امحهمخالفت و مس
اعاذ االله المسلمين من ذلك ان شاء االله تعالي، الاحقر . استـ سلامه عليه 

عبداالله مازندراني، الاحقر محمدكاظم خراساني، الاحقر نجل الحاج ميرزاخليل 
  .)6و  5ص، 1ش ،ق1327 ،شيرازي ؛730ص، 1369كسروي، (

 فظ و دفاع از مشروطيتحكم به ح. 8

شاه بر ضد مشروطه به علماي نجف از جمله آخوند  وقتي اخبار اقدامات محمدعلي
آن بزرگواران در چند اعلاميه از ارتش و كارگزاران دولت خواستند كه  ،خراساني رسيد

  :همكاري نكنند ،با او و ديگر كساني كه با مشروطيت همراهي ندارند
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ـ قزاق و نوكرهاي نظام و سرحدداران ايران  يمنصبان و امرا عموم صاحب
همانا همواره حفظ  .را به سلام وافر مخصوص داريمـ ايدهم االله تعالي 

آن برادران محترم بوده و  ةحدود و نفوس و اعراض و اموال مسلمين بر عهد
همگي بدانند كه همراهي با مخالفين اساس مشروطيت هرگونه كه  .هست
محاربه با امام  ،حاميان اين اساس قويم سلمانانِتعرض به م ٰادني باشد و
. البته بايد همگي ابداً بر ضد مشروطيت اقدامي ننمايند .است 7عصر

  .)837ص، 1371زاده،  ملك(خراساني، تهراني، مازندراني 
همه بدانند كه  ؛گوييم صريحاً مي«: ديگري داده و گفتند ةاعلامي ،فوق يةپس از اعلام

خواهان در حكم اطاعت يزيد بن  م شليك بر ملت و قتل مجلسحك ،همراهي و اطاعت
  .)همان( »معاويه و با مسلماني منافي است
انجمن ولايتي به بسياري از شهرهاي ايران و عشاير  ةسپس آن بزرگواران به وسيل

در حكم  ،اهتمام در حفظ مشروطيت چون موجب حفظ دين است«: دهند كه اطلاع مي
اطاعت يزيد بن معاويه و  ،و سر مويي همراهي با مخالفان 7نجهاد در ركاب امام زما
  .)همان(» منافي با مسلماني است

  ).همان(به مضمون فوق به ايل بختياري و قشقايي مخابره شده است نيز، تلگرافاتي 
نجف بر اساس ولايت و ديگر آخوند خراساني و مراجع  ،هاي يادشده در اعلاميه

و تلاش در جهت استقرار  اند احكام ولايي صادر كرده ،دندبو قائلنيابتي كه براي خود 
لازم و واجب و  »سفاك جبار«شاه را به عنوان  علي و حفظ مشروطيت و دفع محمد
  .اند دانسته 7همانند جهاد در ركاب امام زمان

 جاي مجلسبه انجمن ولايتي تبريز حكم جايگزيني . 9

آخوند . شاه تعطيل شد محمدعلي ةپس از آنكه مجلس شوراي ملي به وسيل
مازندراني، انجمن ايالتي تبريز را به جاي مجلس شوراي ملي معرفي عبداالله خراساني و 

قانوني  ةخواهند كه با اين انجمن همانند يك قو ها و مردم مي دولت ةكرده و از هم
اي جداگانه دستور  و سپس در اعلاميه) 63ش ،سال دوم، 1327كاشاني، (برخورد كنند 

د كه از مجاهدان تبريز حمايت شود و ضمناً تهاجم به آنان را منع و مهاجمان را دادن
   .)همان(مهدورالدم اعلام كردند 
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تعيين انجمن ايالتي تبريز به عنوان جايگزين موقت مجلس شوراي ملي ايران و 
مهاجمان به مجاهدان  دانستنحكم به حمايت از مجاهدان تبريز و همچنين مهدورالدم 

حكومت و مقامي كه از سوي شرع به  ؛دهد سيماي حاكمي مقتدر را نشان مي ،تبريز
  .آنان واگذار شده است

 اعتباري قراردادهاي حكومت استبدادي حكم به بي. 10

اي كشورها  به سفر انجمن سعادت ايرانيان ةوسيل آخوند خراساني و مازندراني به
  : اعتبار است بياه ش قراردادهاي حكومت محمدعلي اعلام نمودند كه تمامي

ساي روحاني ملت ايرانيم به ؤلازم است از جانب اين خدام شرع انور كه ر
همگي رسماً اعلام نمايند كه به  ،دول معظم ةتوسط سفرا و جرايد رسمي

اساسي، دولت ايران حق هيچ گونه معاهده  ةنظامنام 255و  24موجب اصل 
جاي  انجمن ايالتي تبريز به و استقراض بدون امضاي پارلمان ندارد و امروزه

دار ايفاي  بدون امضا باشد يا بشود، ملت ذمه ،اگر قرض. پارلمان ايران است
  . آن نخواهد بود

  .)53- 54ص، 1378آقانجفي قوچاني، (عبداالله مازندراني  ،محمدكاظم خراساني
  :شوند سفرا يادآور مي ةخطاب به هم ،اي جداگانه و در اعلاميه

خود، خاطر آن جنابان را متوجه  ةمقامي ياسلاميه به اقتضا ةيمقام رياست روحان«
نظر به استقلاليت تامه كه دارد، تمام معاملاتي كه از قبيل استقراض و  ،سازد كه ايران مي

رهن و امتياز و هر نوع مقاوله را كه امضاء نكرده و موافقت با قانون اساسي نداشته 
از  256و  24و  22به مقتضاي بندهاي  ،حاضره منعقد شود ةباشد و با حكومت غاصب

 ،قانون مزبور معتبر نخواهد شمرد و همانا جواهراتي كه در خزائن تهران موجود است
مال ملت ايران است و هرگونه رهن راجع به آنها و مقاوله و امتياز  ؛متعلق به شاه نيست

وق و مالكيت صورت وقوع يافته باشد به حفظ حق ،ديگر كه با هر دولت و بانك اجنبي
    .)41صهمان، (ن لم يكن خواهيم شناخت أخود صحيح و معتبر ندانسته و همه را ك

بيانگر آن است كه  »خود ةمقامي يبه اقتضااسلاميه  ةمقام رياست روحاني«عبارت 
آخوند خراساني و مراجع بزرگ ديگر، احكام يادشده را بر اساس مقام ولايت و نيابتي 

اليد  با نمايندگان كشورهاي خارجي  و همانند حاكمي مبسوط كنند ميكه دارند صادر 
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  .نمايند  گويند و قراردادهاي حكومت استبدادي را باطل اعلام مي سخن مي

 شاه علي حكم به حرمت پرداخت ماليات به حكومت محمد. 11

 ،آخوند خراساني و مازندراني در قالب حكمي حكومتيپس از تعطيلي مجلس، 
اعظم «بلكه آن را از  ،حرامرا شاه و كارگزاران او  علي كومت محمددادن ماليات به ح

جمعيت اتحاد و «و در تلگرام ديگري به ) 730ص، 1369كسروي، (دانستند » محرمات
داشتن اين حكم و حرمت پرداخت ماليات به  در اسلامبول، بر واقعيت» ترقي ايرانيان

  :يادآور شدند ،كيد كردهأت) شاه علي محمد(ال مسلمين قاطبة گماشتگان اين سفاك قتّ
منعقد نشود و منتخبين ملت براي جلوگيري  …مادامي كه مجلس شوراي ملي 

از تجاوزات و صرف بيت المال مسلمين در سفك دماء و نهب اموال و هتك 
حاضر نباشند،  ،اعراض و تخريب ممالك اسلاميه و ساير ارتكابات مفسدانه

الامكان، در حكم معانده و  با آن مع تكليف مسلمين همين است و مخالفت
اطاعت و  ةمحاربه با صاحب شريعت است و تمكين از حكام حاليه، به منزل

زاده،  ملك( راسانيخ محمدكاظم ،عبداالله مازندراني .ين از عمال يزيد استتمك
  .)109ص، 1371

آن  ييد و برأاي جداگانه به علماي تهران، حكم يادشده را ت در نامهايشان همچنين 
  .)262، ص1362شريف كاشاني، (كنند  كيد ميأت

پس از اشاره به  ،اي مشروح به استرآباد و ايلخاني آن منطقه آخوند خراساني، در نامه
خواهد در صف مجاهدان باشد و اسلام را ياري كند و  از او مي ،تقابل حق و باطل

  :دهد سپس به شرح زير هشدار مي
اخوان  ةي و ساير خوانين و اركان و همنويسم كه ملازمان عال صريحاً مي

تكليف خود را دانسته باشند و فرداي قيامت عذر نياورند كه  ،مسلمين
احكامي كه در  ؛حقيقت مطلب و تكليف اسلاميت خودمان را ندانستيم

كردن با  دادن ماليات به شاه سفاك ظالم و حرمت اطاعت و همراهيحرمت 
صادر و در بلاد  ،علام ديگراحقر و اَشرع اقدس به مهر  ةآن ظالم از ناحي

هر . الامتثال است آن احكام واجب ةو عكساً نشر شده است، هم اًايران خطّ
البته اطاعت خواهد كرد و در زمرة مسلمين  ،كس حقيقت اسلام را دارد
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 ،امام عصر ؛خواهد بود و هر كس تخلف نمايد از حكم صاحب شريعت
لف كرده است و از اسلام خارج است تخ ـ ارواحنا فداهـ االله ةحجحضرت 

. و بر مسلمين واجب است كه چنين شخص را از دورة اسلام دور نمايند
  .)39ش ،16، سال 1327يدالاسلام، ؤم(والسلام، محمدكاظم خراساني 

عمر بن حنظله و مبناي صدور احكام حكومتي  ةاشاره به مقبول ،بخش آخر اين نامه
مقبوله، اطاعت از احكام و الزامات . ومتي داردو لزوم پيروي همگان از حكم حك

سياسي فقيه را لازم و مخالفت با آن را در حد مخالفت با دستورات الهي و امامان 
  . و روگرداني از حكم خدا دانسته است :معصوم

 لغو حكم حرمت پرداخت ماليات به شاه. 12

ت ماليات حكم حرمت پرداخ ،شاه از سلطنت، مراجع نجف پس از عزل محمدعلي
شوند كه مردم با حكومت جديد همكاري كرده و  يادآور مي كرده،لغو  رابه حكومت 

ق، 1327؛ مؤيدالاسلام 20ق، سال سوم، ش1327طباطبايي، ( در حفظ نظم كوشا باشند
  .)74، ص1378؛ آقانجفي قوچاني، 17، ص16، ش17سال

 ،و سپس لغو آن بدون ترديد، حكم به حرمت پرداخت ماليات به شاه و كارگزاران
قابل تغيير و دگرگوني  ،مصلحت اساس  چرا كه حكم حكومتي بر ؛حكمي حكومتي است

  . است

 االله لاريةيحكم به حمايت و همراهي با آ. 13

به  ،را ميدان تاخت و تاز خود قرار داده ايرانهنگامي كه قواي انگليسي، جنوب 
اي جدي عليه اشغالگري  اشغال خود درآوردند، علماي نجف و شيراز به مبارزه

. فرمان جهاد عليه قواي متجاوز را صادر كرد ،االله سيدعبدالحسين لاريةيآ .ندبرخاست
داد و ستد با اتباع انگليسي  ،صنفي ةاالله ميرزا ابراهيم محلاتي در يك مبارزةيآ ،همچنين

 ،كنسول انگليسي در گزارش خود. را تحريم و در حكم دشمني با امام زمان دانست
دارند  پيگيرانه كسبه را از فروش به قشون انگليس باز مي ،مجتهدان« :ين آورده استچن

تركمان، (» اند قشون، جلوگيري كرده ةو كارگران ايراني را از اشتغال به كارهاي مرجوع
  .)1422صتا،  ؛ بشيري، بي228ص، 1370
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از سوي آنان و  ،رو ازاين .تر بود لاري، در برخورد با بيگانگان از همه فعالاالله يةآ
با شنيدن  و عبداالله مازندراني آخوند خراساني. آزار و اذيت بيشتري  ديد انعواملش

و به حمايت و  نداي به خوانين و مردم آن منطقه نوشت نامه ،آزار و اذيت ايشانخبر 
  :ندهمراهي با او دستور داد

 ـ الاسلام آقاي حاجي سيدعبدالحسينةحجتقويت و همراهي با جناب ... 
االله را دارند و مخالفت با  لازم و اجر مجاهدين في سبيلـ دامت بركاته 

عبداالله  .»الراد عليهم كالراد علي االله و هو في حد الشرك«مقتضاي حديث 
   .)43ش ،16، سال 1327يد الاسلام، ؤم(مازندراني، محمدكاظم خراساني 

ري را از مصاديق، لا االلهيةآروشن است كه آخوند خراساني و مازندراني خود و 
انما فاني قد جعلته عليكم حاكماً فاذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه ف«عمر بن حنظله  ةمقبول

و الراد علينا الراد علي االله و هو علي حد الشرك باالله استخف بحكم االله و علينا رد« 
كه يكي از ـ ) 301 و 218ص، 6تا، ج ؛ شيخ طوسي، بي67ص، 10، جق1401كليني، (

رو، مخالفت با اين حكم را  ازاين. اند دانستهـ ندات ولايت فقيه و نيابت عامه است مست
  .اند و شرك به خدا قلمداد كرده 7در حد رد بر امام

  زاده از مجلس حكم به اخراج تقي. 14
هاي افراطي در كار مجلس و تعدي روزافزون  رويه انجمن هاي بي پس از دخالت

مال، ناموس و آبروي مردم با عنوان طرفداري از  ،طي به جاند افرايها و جرا افراد، گروه
ويژه رهبران  هاي اسلامي، مردم و به مشروطه و از همه بالاتر مخالفت با اسلام و ارزش

روحاني كه انتظار نداشتند در مجلس شوراي ملي نيز چنين افرادي و با چنين اعمالي 
آذربايجان  مجلس ةزاده نمايند جمله تقيهاي يادشده از  عملكرد افراد و گروه ،ديده شوند

زاده جزء جريان افراطي حزب دموكرات و  تقي. گزارش كردندبه علماي نجف، را 
 ،گاهيهر از چند  و خوبي نداشت ةبا روحانيت اصيل نيز ميان كه آمد غربگرا به شمار مي

  . راند آميز بر زبان مي سخنان درشت و توهين
: چون متعدديالفت او با جريان مذهبي در موارد زاده و مخ گويي تقي اين درشت

سيس نظام قضايي، تدوين نظامنامه، اصل دوم متمم قانون اساسي و هر آنچه به أت
هجري  1328سال الثاني  ربيع دوازدهمتا اينكه در  شد؛ تكرار مياسلاميت نظام مرتبط بود 
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طي حكمي بر فساد آخوند خراساني و مازندراني،  يعني ؛دو فقيه نامدار نجف قمري،
  :كيد و به اخراج او از مجلس و تبعيد او از كشور حكم كردندأزاده ت مسلك سياسي تقي

، مجلس )دامت بركاتهم( ، حضرات حجج اسلاميمقام منيع سلطنت عظم
زاده كه  چون مسلك سيدحسن تقي .وزرا، سرداران عظام ةمحترم ملي، كابين

و قوانين شريعت مقدسه بر  جداً تعقيب نموده است با اسلاميت مملكت
لذا از  ،پرده برداشته است اش علناً خود داعيان ثابت و از مكنونات فاسده

ملي و قابليت امانت نوعيه، لازمه آن مقام منيع  ةعضويت مجلس مقدس
منعش از دخول در مجلس ملي . خارج و قانوناً و شرعاً منعزل  است ،بالكليه

عموم آقايان علماي اعلام و اولياي امور  و مداخله در امور مملكت و ملت بر
امراء و سرداران عظام و آحاد عساكر  ةو امناي دارالشوري كبري و قاطب

واجب و تبعيدش  ـايدهم بنصرته العزيز  ـعليه و طبقات ملت ايران  ةمعظم
مسامحه و تهاون،حرام و دشمني با  از مملكت ايران، فوراً لازم و اندك

پرور،  پرست و وطن به جاي او امين دين، ]باشد مي[ 7صاحب شريعت
خواه، صحيح المسلك انتخاب فرموده، او را مفسد و فاسد مملكت  ملت

هاي ايالتي و ولايتي هم  شناسند و به وطن غيور آذربايجان و ساير انجمن
هر كس از او همراهي كند در  .را اخطار فرمايندـ عز اسمه  ـاين حكم الهي 

  .)535ص، 1362؛ كاشاني، 207ص، 1359 افشار،(همين حكم است 
ناصرالملك نيز ارسال شده است  ؛السلطنه بئحكم فوق با محتوايي متفاوت براي نا

روشن است كه اين دو بزرگوار، بر اساس ولايت و  .)257-258ص ،1385 ،كديور(
نيابتي كه براي خود قائل بودند، چنين حكمي را صادر كردند و اخراج او از مجلس و 

وگرنه حكم به اخراج  ،را خواستار شدنداز مملكت  شحكومتي و نيز تبعيد امور
اي كه با رأي مردم به مجلس فرستاده شده است، دخالت در حكومت و  نماينده
  .كردن حق حاكميت مردم است محدود
كاري و  لذا آخوند خراساني با توجه به افراط ،زاده در اين مسير تنها نبود تقي

توان  زاده در تلگراف مهمي كه مي اي تندرو همگام با تقيه مكراتدري سوسيال د پرده
اهداف نهضت مشروطه را بيان  ،از آن به منشور اسلاميت نهضت مشروطه ياد كرد



23 

 

قه
طل
ت م

لاي
ي و

جل
ت

  
ني
سا
خرا

د 
خون

ي آ
مل
ة ع

ير
رس

د
  /

ي 
نان
مزي

ق 
صاد

مد
مح

به  هاي ضد ديني عناصر غربگرا پرداخته و كردند و در ادامه به انتقاد شديد از اقدام
زاده دل در گرو بيگانگان  قيخواهان درآمده و همانند ت كساني كه در سلك مشروطه

دارند، هشدار داده است كه يا دست از خرابكاري بكشند و يا به سمت معشوق خود 
تر با آنها برخورد  زاده و يا سخت وگرنه همانند تقي ،روانه شوند و ايران را ترك كنند

  .)75 – 78ص، 1378آقانجفي قوچاني، (خواهد شد

  حكم حرمت كمك به حكومت و رفع آن. 15
هرگونه كمك و  ،شدن مجلس مرحوم آخوند در دوران استبداد صغير و بسته

مادامي كه مجلس «: چنين حكم نموداي  حرام اعلام كرد و در نامه ،اي را با دولتيان رابطه
 شوراي ملي در ايران اقامه نشده، گرفتن تذكره اقامت، دادن ماليات به مأمورين ايران، و

، 1371كرماني، (» از مصاديق اعانت اين سفاك ظالم است مطلق معاونت به آنها حرام و
  .)358ص

حكم قبلي خويش را ملغي و  ،شاه و استقرار رژيم جديد پس از عزل محمدعلي وي
  :اعلام نمود

ماليات و لزوم  يادا حرمت ارتفاع حكمِ ،شود به عموم ملت ايران اعلام مي
اعلام، باز هم تأكيداً  ،لطنتاهتمام در رفع انقلابات را سابقاً بعد از تغيير س

اليوم حفظ مملكت اسلامي به امنيت كامله و تمكين از اولياء : شود اظهار مي
اجانب و دشمني به دين اسلام  ةموجب مداخل ،متوقع و اندك انقلاب ،دولت
  .)6ش ،، سال سوم1327طباطبايي، (اعاذ االله المسلمين عن ذلك . است

حكم حكومتي با توجه به مصلحت و رعايت شرايط  ،اشاره شدقبلاً گونه كه  همان
در هنگام تسلط حكومت شود كه  در اينجا نيز ملاحظه مي. گيرد صورت مي يزمان

 ،عدم همكاري و همراهي به مصلحت بود و وقتي رژيم جديد روي كار آمد ،استبدادي
حكم به حرمت داده شد و  ،لذا در مرحله نخست .اقتضاي همكاري داشت ،مصلحت

  .آن حكم برداشته شد سپس

  ومرج حكم به ايجاد نظم و جلوگيري از هرج. 16
مجلس را  ،كنند كه بدون فوت وقت آقايان نجف حكم مي ،شاه پس از عزل محمدعلي

درايت و محل  ديگر از اشخاص با ةبه انضمام عدة وافي ،سابقه ةدور ياز معتمدين وكلا
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 ور از مجراي قانون مشروطيت عمل شود امو ةو در هم دهندموقتاً تشكيل  ،ملت اطمينانِ
يدالاسلام، ؤم( ...برگشت داده شوند ،معاودين به وطن. سپس انتخابات برگزار گردد

  .)7ش ،17سال ،1328و  47ش ،16، سال 1327
 ،فساد ةچون ماد« :شوند جداگانه يادآور مي ةسپس مازندراني و خراساني در دو نام

 ،ومرج از هرج نظم و رهايي كشور ،، بر عمومحاصل است ،ملت ةقلع و مقاصد مشروع
   .)16و  7ش ،17همان، سال( »لازم و واجب است

  حكم عفو عمومي پس از فتح تهران. 17
اي به مجلس، وزير  شاه در نامه آخوند خراساني، پس از فتح تهران و عزل محمدعلي

 ،ه اتحادجنگ و وزير داخله و عموم سرداران ملي، پس از هشدارهاي لازم و دعوت ب
  : شود پس از فتح مكه اشاره كرده و يادآور مي 9پيامبر اسلام ةبه سير

 لازم است كه نسبت به ماعداي مباشرينِ ،چنانچه سابقاً هم عرض شده
به عفو  ،اتلاف نفوس و اموال از كليه مخالفين با اساس قويم مشروطيت

از  عمومي و اغماض از سرگذشت گذشته اعلان شوند و چنانچه باز هم
 ،الاثر شوند جز تبعيديه محلي كه مسلوب ،ايمني نباشد ،افساد بعضي مواد

، 1327شبستري، (محمدكاظم خراساني . شاءاالله ان. مجازات ديگري نشود
  .)9ش ،سال اول

پس از چندي كه تهاجم ايتاليا  ،اي ديگر از عالمان بزرگ شيعه آخوند خراساني و عده
ضمن اعلان حكم  ،ال و جنوب ايران انجام شده بودانگليس به شم به طرابلس و روس و

 ،كرده  كيدأبار ت براي چندين» عفو عمومي«بر  ،ويژه ايرانيان مسلمانان به ةجهاد به هم
  :نويسند مي

امروز به حكم . حكم جهاد و دفاع به عموم مسلمين ايران و غيره داده شد... 
درت در اعلان آن لازم، البته مبا ،عفو عمومي و جلب قلوب ،عقل و شرع

محمدكاظم . االله تعالي بعون ،نموده، داعيان هم در جناح حركت هستيم
 الشريعه خصدرالدين عاملي، شي بن خراساني، عبداالله مازندراني، اسماعيل

؛ 27ش ،19، سال1330يدالاسلام، ؤم(محمدحسين حائري مازندراني  ،اصفهاني
  ).118ص ،1378 آقانجفي قوچاني،
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  يد مجلس شوراي مليحكم به تجد. 18
شدن مجلس شوراي ملي و تعطيلي آن، آخوند خراساني و  بسته توپ پس از به

 ةمسلمانان واجب و تمرد از اين حكم را به منزل ةهم تجديد مجلس را بر ،مازندراني
   .)52ص، 1378آقانجفي قوچاني، (آن را از گناهان كبيره شمردند ، فرار از جهاد دانسته

  براي عضويت در مجلس طراز اول يمعرفي علما. 19
هجري 1328الاول  آخوند خراساني و شيخ عبداالله مازندراني در تاريخ سوم جمادي

جهت اجراي اصل دوم متمم قانون  ،نفر از فقها را به مجلس شوراي ملي بيست قمري،
  : اساسي به شرح زير معرفي كردند

است كه براي  رسماً مقرر ،چون به موجب فصل دوم از متمم قانون اساسي
بيست نفر از  ،مراقبت در عدم مخالفت قوانين موضوعيه با احكام شرعيه

مجتهدين عدول عارف به مقتضيات عصر به مجلس محترم معرفي شود و 
به عضويت  ،پنج نفر يا بيشتر به اكثريت آراء يا قرعه از ايشان انتخاب نموده

مطاع  ،در اين باب ت معظمه منتخبه راأمجلس محترم بشناسند و اعضا و هي
مخالف شريعت مطهره  ،ت مقدسهأو متبع دانسته، هر چه را اكثر از اين هي

رند ابه كلي الغا نموده، سمت قانونيت ندهند و به موقع اجرا نگذ ،شمارند
  .)13-16، ص1، ج1374حائري، (

گذاري از  قانون مقننه و معرفي و نصب افرادي براي نظارت بر ةدخالت در قو
پيروي از  ،ياد شده ةويژه كه ايشان در نام به ؛ين مصاديق حكم حكومتي استتر روشن

  .ار را در قلمرو  كاري آنها لازم و واجب شمرده استت نظّأهي

  ميرزا حكم به دفع محمدعلي. 20
و  شاه و تبعيدش به روسيه خواهان و عزل محمدعلي پس از پيروزي مشروطه

 هجري قمري1329ويكم رجب  ع در بيست، شاه مخلوجايگزيني احمدشاه به جاي او
گيري تاج و تخت شاهي به ايران حمله  براي بازپس 7با توافق پنهاني روس و انگليس

از جمله رشيدالملك كه  ؛عوامل او نيز در برخي از شهرها دست به اغتشاش زدند. كرد
اش و دست به اغتش ،به نفع شاه حاكم اردبيل بود با جمعي شاهسون ،پيش از اين تاريخ
ها تقاضاي  روس ، ولياو را دستگير و زنداني كرد ،اما والي وقت ،خرابكاري زدند
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پيش از اين نيز سالارالدوله را به ايران فرستاده بود  ،ميرزا محمدعلي. آزادي او را كردند
ر خود قرار سپاهي گردآورده و كرمانشاه را تصرف و مقّ ،تا از ايلات و عشاير غرب

او كرمانشاه را تصرف و تا همدان . طبق نقشه به تهران حمله كند ،دهد و با ورود شاه
شاه و  ،از سوي ديگر. پيش آمد و آن را نيز تصرف كرد و به سوي تهران حركت كرد

  .به سوي تهران در حركت بودندهم عواملش 
برخي از . به بسيج نيرو روي آوردند ،هتوطئاين خواهان با آگاهي از  مشروطه

به رئيس مجلس براي ضمن هشدار اي  از جمله شهيد مدرس در نامه نمايندگان مجلس
حائري، (خواه را خواستار شدند  اي قوي و مشروطه تشكيل كابينه ،ميرزا دفع محمدعلي

  ).67ص، 1374
همانند آنچه در زمان استبداد صغير بر ـ آخوند خراساني و مازندراني نيز در حكمي 

مردم  ةعلماي ايران، امراء و رؤساي عشاير و هم ةاز هم ند ـضد شاه قاجار داده بود
؛ 17ش ، سال دوم،1329، يحاج حسين( خواستند كه به دفع او و همراهانش بپردازند

 ،اي ديگر در پاسخ به تجار و در نامه )1ص ،138سال چهارم، ش ،1329طباطبايي، 
ر ميرزا به دسيسة اجنبي است و چون آلت كا چون رجوع محمدعلي :يادآور شدند

دفع او را دفاع از  ،رو ازاين .استيلاي كفر است بر ممالك اسلاميه ،آنهاست، استيلاي او
جهاد در ركاب حضرت  ةمنزل مسلمين و از اهم فرايض و به ةبيضة اسلامي و حوز

   .)114-115ص ،1378آقانجفي قوچاني، (ولايت دانسته است 
با دخالت تفاوت اساسي گونه قضايا  بدون ترديد، دخالت يك مرجع تقليد در اين

كند و چون  اش در اين كارها دخالت مي او با توجه به همان مقام ولايي. داردديگران 
ايستادگي در برابر شاه  ،داند اهميت و مصلحت آن را از اموال و نفوس مردم نيز بيشتر مي

ليت وؤجهاد در ركاب امام معصوم دانسته است و مس ةمنزل مخلوع را از اهم فرايض و به
  .گيرد شدن برخي از افراد را از طرفين بر عهده مي رفتن اموال و نفوس و حتي كشته ازبين

شكست  ديگر شاه بار خوشبختانه با بسيج ملي و حكم علماي نجف، محمدعلي
  . خورد و به روسيه گريخت

  سيس بانك مليأت. 21
كيل ارتش و از جمله تش مسأله؛چند  در مورداز آخوند و چند نفر ديگر از مراجع 
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سيس بانك ملي سؤال أابزار نظامي جديد، اقدام به رفع مصالح و حوائج مسلمانان و ت ةتهي
اين  ند و حتيگونه امور را يادآور شد جواز و رجحان اين ،آن بزرگواران در پاسخ .شد

نويسد آخوند خراساني چنين مي در اين مورد، .اند واجب دانسته امور را از اهم تكاليف :  
ز و رجحان امور مزبوره بر نهج مذكور و به حفظ از رباي محرم و جوا

بلكه نظر به  ؛محل شك و شبهه نيست ،مراقبت در حفظ عقايد و اعمال
اجانب بر آن از اهم تكاليف لازمه بر  ةتوقف بيضة اسلام و سد ابواب مداخل

 ـ   واحنا فداهراـ شاءاالله تعالي، حضرت ولي عصر  نوع مسلمين است و ان
حرره الاحقر  .الا باالله العظيم ةييد خواهد فرمود و لاحول و لا قوأنصرت و ت

  .)94سال دوم، ش، 1325طباطبايي، (  الجاني محمدكاظم الخراساني

  حكم به تعليم و تعلم قواعد جنگ. 22
پس از تشريح  ارسال گرديد كه در آن اي مفصل از ايران به آقايان نجف نامه
به ارتش و قواي دفاعي و نيز تعليم و  كشورنياز  ، در موردمملكت اوضاعِ ينابسامان

بر  گانهآخوند خراساني و مازندراني هر يك جدا .بودال شده ؤتعلم قواعد جنگ س
  : نويسد آخوند خراساني مي .اند ضرورت اين مسائل تأكيد كرده

 ةتكليف عام ،البته معلوم است كه حفظ بيضة اسلام و پاسباني ممالك اسلاميه
ه و دم است و بر هر فردي از افراد مسلمين واجب است كه به حسب قومر

كوتاهي  استعداد خود در مقام تحصيل مقدمات آن برآيد و در اقدام به لوازم آن
نكند و چون اعظم مقدمات آن تعليم و تعلم آداب حربيه است كه به مقتضاي 

امت اسلاميه  يباشد، پس بر عموم جوانان مسلمين و ابنا هر زماني معمول مي
جديده كه معمول اين  ةواجب است كه در مشق نظامي و تعليم قواعد حربي

در ] را[گونه مسامحه و مساهله ننمايند و كمال اقدام و اهتمام  هيچ ،زمان است
  .)93و  80ش ،همان(اين باب داشته باشند 

  درخواست تدوين قانون نظام. 23
قانوني  ؛مند شودنزم است اين كار قانولاكه شوند  سپس يادآور مي ،آخوند خراساني

مردم موظف باشند بر اساس آن عمل كنند و سپس به مجلس شوراي ملي  ةكه هم
لازم است از . جايز نيست وجهخير در قانون مشق نظامي به هيچ أكنند كه ت اعلام مي
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  .)همان( سوي مجلس در اين امر مهم تعجيل شود
ضرورت دفاع از مرزهاي كشور و  أكيد برتاي ديگر، پس از  مراجع نجف در نامه

به عشاير و  ...هاي اسلامي در برابر تهاجم بيگانگان و ضعف و سستي دولتاشاره به 
  :نويسند حل كنند و سپس ميرا هايي كه با هم دارند  د كه اختلافنده ايلات دستور مي

در مقدمات دفاع با اجانب از ارض اقدس  ،دست به دست يكديگر داده
ذمه خود  ةفريض ،بكوشيد و تعليم و تعلم قواعد حرب به طرز جديداسلام 

درخواست ـ شيداالله اركانه ـ دانيد و قانون نظام را از مجلس شوراي ملي 
كنيد و در فرستادن نمايندگان خود به مجلس شوراي ملي بطالت نكنيد و 

 صادره از مجلس شوراي ملي ةموضوع ةانفاذ و اوامر و احكام قوانين سياسي
فريضة  ،را كه وجودش موجب استحكام و دوام پادشاهي اسلامي است

ذمه خود و مخالف آن را در حكم معاند و محارب با حضرت ولي  ةشرعي
مگر باز آيد و  ،تا آب رفته به جوي ،دانسته ه ـعجل االله تعالي فرجـ عصر 

مستخلص  ،ت اعادي دينرقبة مملكت و ملت و دولت اسلام از تحت رقي
ن والاجانب، يفعلون ما يشاؤ سلطنةالاسلام تحت  ةا لاصبحت حوزالّشود و 

  .تعالي االله شاء و يحكمون فيها ما يريدون و لا ارانا االله ذلك اليوم ان
حوم الحاج ميرزاخليل، من الاحقر الجاني محمدكاظم رالاحقر نجل الم

  .)93ش ،همان(الخراساني، حرره الاحقر عبداالله المازندراني
  :چند حكم به شرح زير آمده است ،مهنااين در 

 ؛حكم به اتحاد عشاير و ايلات) الف
 ؛از جمله فراگيري قواعد جنگ و ابزار جنگي ؛مقدمات دفاع) ب
 ؛درخواست قانون نظام از مجلس شوراي ملي) ج
 ؛عدم سستي در اعزام نمايندگان به مجلس شوراي ملي) د
 .مجلس ةعمل به دستورها و احكام سياسي) هـ

به مستند شرعي احكام و ضرورت اطاعت از آنها اشاره  ،فوقاحكام صدور از پس 
  .شده است
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  حكم اصلاح مشروطيت. 24
انحراف اشاره به اهداف اصلي نهضت مشروطه و  يادآوريآخوند خراساني، پس از 

هاي  بندوباري و آزادي شيوع بي ، با واسطةپس از استقرار نظام ،از آن اهدافآمده  پيش
اجراي ي از رشار بر مردم، عدم اعتنا به احكام آقايان نجف و حتي جلوگيف ،غربي

شود كه اگر به اصلاح امور  يادآور مي ،...شرق و ايران نو ةمجل ةاحكام آنان دربار
همان كاري را كه براي نابودي استبداد پيشين انجام داديم با استبداد  ،يادشده اقدام نشود

خطاب به  ،پس از بيان اوضاع ناگوار كشور ايشان. فعلي انجام خواهيم داد ةمركب
 ،، وزارت داخله و جنگ و نيز رياست مجلس شوراي ملي)نيابت سلطنت(ناصرالملك 

  :كند چند حكم سياسي زير را براي اصلاح كشور صادر مي
 ؛بدون ترس از دشمنان اسلام به اصلاح مفاسد اقدام كنيد .1

 ؛يدحد را از مردم بردار فشارها و تحميلات بي .2

 ؛دشمنان دين و وطن را از مداخله در امور كشور و ملت منع نماييد .3

به  ،كشور و ملت در امان نيست ،وااز فساد كه ايادي بيگانه و هر كس  .4
 ؛اش كنيد سوي معشوق خود، روانه

برابر قانون  ،ارت مجتهدين عظام نظّأقوانين مملكتي را با حضور هي .5
 ؛اساسي اعمال كنيد

  ؛و منافي با مذهب با شدت جلوگيري كنيداز منكرات اسلامي  .6
 ؛پرهيز و به حداقل ضرورت اكتفا شود ،رويه از استخدام بي .7

ويژه افرادي كه در عدليه  هاي لازم در استخدام افراد به به شايستگي .8
المسلك و  افرادي قانع، ديندار، صحيح« ؛توجه شود ،شوند استخدام مي

 ؛»العقيده را انتخاب كنيد

بيشتر آن را در ترتيب قواي  ،شود ه از مردم گرفته ميهايي ك ماليات .9
اي منحصر براي  نظاميه و تشكيل قشون كه از اهم واجبات فوري و وسيله

 ؛حفظ دين و استقلال كشور است به كار ببريد

هر چه  ،مجلس سنا را كه قانوناً لازم و حاسم اكثر مواد فساد است  .10
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 ؛زودتر تشكيل دهيد

هاي غير شرعي  و مرج مطبوعاتي و آزاديبراي جلوگيري از هرج   .11
 ،غرض العموم قانوني هم از رجال با علميت و ديانت و امانت و بي مدعي«

 كهچنان ـقبل از طبع  ي،عارف به شرعيات و سياسيات براي نظر در مطبوعات
آن  يمقرر و اصل طبع را بدون امضا ـدر مملكت عثماني مرسوم است  فعلاً
 ؛»ت مسدود كنيدأهي

ت مجتهدين عظام أهي ينون معارف را نيز پس از تماميت و امضاقا  .12
يد تا انظار خودمان را در اين باب كه يداعيان نيز ارسال فرما براي خود ،ارنظّ

الاحقر . مدخليت دهيم ،مفتاح سعادت دين و دنياي ملت در آينده است
، 1378آقانجفي قوچاني، ( عبداالله مازندراني، الداعي محمدكاظم الخراساني

  .)140ش ،سال سوم، 1326طباطبايي،  ؛75-78ص
اي ديگر، ضمن اشاره به بسياري از احكام يادشده و وجوب اجراي  در نامهايشان 

شريف (معارف و مواد درسي آن و همچنين عدليه را خواستار شدند  ةاصلاح ادار ،آن
  .)598-600ص ،1362كاشاني، 

  حكم به منع از منكرات و اجراي حدود. 25
اخير  ةاي، با اشاره به بسياري از احكام حكومتي كه در نام وند خراساني در نامهآخ

  :، منع از ارتكاب منكرات اسلاميه و اجراي حدود الهي را خواستار شده استذكر گرديد
جاي اينكه قوانين براي منع ارتكاب  مملكت به ةدر بعضي جرايد معتبر

را استوار نمايند، افتتاح  منكرات اسلاميه را اشاعه و اين اساس سعادت
بستن بر مسكرات و نحو ذلك را اعلان و از  ها و بيع و شراء و ماليات قمارخانه

 ،اندازه تقويت شده، لهذا لازم است به دفع اين مفاسد ن مشروطيت بييمعاند
ا و ، اغماض و قوانين ممنوعيت آنهمبادرت و از اندك عايدة اين قبيل شنايع

بر مرتكب را در تمام ممالك سريعاً منتشر ـ عز اسمه ـ اجراي حدود الهيه 
  .)همان(فرمايند 

در تاريخ  )ذكاءالملك(تلگراف را به مجلس داد و رئيس مجلس اين ناصرالملك، 
آن را قرائت كرد و در  ،دوم ةدور ويكم چهل ةجلس ،هجري قمري 1328محرم  سوم
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االله ةيخ مجلس به آپاس ،1328محرم  سيزدهمتاريخ  درمجلس  سوم و چهل ةجلس
اجرا  ةقول داده شده بود كه احكام آن بزرگوار به مرحل ،در آن نامه. خراساني قرائت شد

 ،اند اي كه آخوند خراساني و مازندراني پس از آن نگاشته از نامه هر چند ؛در آيد
 طور ، بهنامه در اين. اجرا در نيامده است ةآيد كه احكام آن بزرگواران به مرحل برمي

وزرات داخله و  ،)ب السلطنهئنا(بيشتر از ناصرالملك  تأكيداحكام يادشده را با  ،فصلم
 ،، سال سوم1328طباطبايي، (اند  جنگ و نيز مجلس شوراي اسلامي خواستار شده

آخوند خراساني  ،افزون بر اين .)75-78ص، 1378؛ آقانجفي قوچاني، 2، ص140ش
اعتراض و تسامح دولت شدت  بهيوع منكرات به ش ،اي جداگانه به رياست وزرا در نامه

 شده است هاگونه كار باره به نقد كشيده و خواستار بر خورد دولت با اين را در اين
  .)6ش ،، سال اول1328، يحاج حسين(

  تعطيلي مطبوعات فاسد ياحكم به اصلاح . 26
تربيت  عالمان دين از جمله آخوند خراساني و مازندراني، براي مطبوعات در تعليم و

آن بزرگواران از آزادي مطبوعات . نقش مهمي قائل بودند ،و آگاهي و رشد جامعه
آزادي سوء  اينكردند، ولي بر اين باور بودند كه مطبوعات نيز، نبايد از  حمايت مي
هاي  مطبوعات با انتشار گفتهبرخي پس از استقرار نظام مشروطيت، . استفاده كنند

ناخشنودي عالمان بزرگ را از آزادي مطلق  ،شريعتانحرافي و مخالفت با احكام 
تلگرافي از آخوند خراساني و  ،در مجلس دوم ،همين اساس بر .ندمطبوعات برانگيخت

ناخشنودي ابراز ضمن تلگراف، گرديد كه در آن ارسال ... السلطنه و  بئمازندراني به نا
هاي سياسي و  تبودن برخي از شخصي كار مجلس و لامذهب ةگران و شيو از مشروطه

  :نده بوديادآور شدبه ايشان  ،آزادي بدون قيد و شرط مطبوعات
آن  ةكه مشروطيت و آزادي ساير دول و ملل عالم بر مذاهب رسمي همچنان

همين طور آزادي ايران هم در  ،ممالك مبتني و لهذا از خلل مصون است
ت أو هي و حسن مراقبت مبعوثان ـ عز اسمهـ ييدات الهيه أصورتي كه به ت

مملكت  بر اساس قويم مذهب رسميـ ايدهم االله تعالي ـ مجتهدين نظاّر  ةمعظم
  .)159ص ،1360همان؛ حائري، (استوار شود  ،ناپذير است الدهر خلل كه ابد

حكم به تعطيلي مطبوعاتي كه آزادي را دستاويزي  ،بر اين اساس، آن دو بزرگوار
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  .را به تمسخر بگيرند، دادند هاي آن قرار داده بودند تا اسلام و آموزه
اي از مفاسد در كشور  اي ديگر به ناصرالملك، پس از اشاره به پاره در نامههمچنين 

  : و حكم به اصلاح آنها، اصلاح مطبوعات را نيز، به شرح زير خواستار شدند
د و مطبوعات از مواد مخالفه با شريعت و موجبات نفرت يجرا ةدر تهذيب كلي

مبذول و  ،مزيد مراقبت ،اولياي دولت و ملت ،لازم است و صرف قلوب، هم
، سال 1328طباطبايي، ( اين اعظم ابواب فساد و افساد را كاملاً مسدود فرمايند

   .)598- 600، ص3، ج1363؛ شريف كاشاني، 3ص ،63ش ،سوم
هاي اسلام  كه آموزه »المتين يوميه حبل«اي مندرج در  سپس آن دو بزرگوار به مقاله

) به نام صحبت(زبان تبريز  ترك ةاي كه در مجل ام و خرافات خوانده بود و مقالهرا اوه
حكم به دفع  ،به عنوان نمونه يادآور شدهبوده، حجابي كرده  چاپ شده و تشويق به بي
  .)همان(مح در اين باب را خيانت خوانده است او تعطيلي آنها داده و تس

  فهرست برخي از احكام حكومتي ديگر
آخوند  احكام حكومتي و ولاييِ ذكر گرديد،نه كه در مقدمه اين مقاله گو همان

آن بزرگواران . بيش از آن است كه در اين مقاله بگنجد ،خراساني و ديگر مراجع نجف
السلطنه،  بئمنصبان نظامي، نا هايي كه براي علماي ايران، صاحب ها و تلگراف در نامه

ارسال  ... مناطق گوناگون، شاه، وزرا و هاي محلي، عشاير مجلس شوراي ملي، انجمن
بيش  ،گاه در يك نامه اي كه گونه اند؛ به نمودهاند، احكام حكومتي بسياري را صادر  كرده

  .شد اي از آنها اشاره  از ده حكم حكومتي وجود دارد كه به پاره
وند ش مي هاي آخوند خراساني ديده ها و تلگراف كه در نامهبرخي ديگر از احكام سياسي 

  :عبارتند از
در پاسخ به تلگراف  ،لزوم انطباق موارد راجعه به محاكمات و سياسيات شرعيه. 1

  .)31، سال اول، ش1324طباطبايي، ( 1324مجلس شوراي ملي، ذيحجه 
مردم، در پاسخ به تلگراف  ةلزوم موافقت كارگزاران دولت با مطالبات شرعي. 2

  .)86، ص2، ج1371كرماني، ( 1324ذيحجه  علماي تبريز
امضاي قانون اساسي و رعايت قوانين مشروطيت، در نامه به  برايتذكر به شاه . 3

  .)6ش ،15، سال1325يدالاسلام، ؤّم(1325رجب ، مجلس شوراي ملي
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 ،شاه محمدعلي ةشاه، در پاسخ به نام ايحتي بر ،حرمت تخطي از قوانين مشروطيت. 4
 ،1378قوچاني،  آقانجفي( 1326ول الا جمادي، توسط سيدين بهبهاني و طباطبايي

  .)32-34ص
ا از ايران ة انگليس و اخراج آنهالزام به استحكام امنيت عمومي، رفع بهان. 5

  .)1ش ،17، سال1327يدالاسلام، ؤم(
رت جنگ اجات مجاهدين از وز الزام شرعي به پيروي كامل اردوهاي ملي و دسته. 6

  .)242ص، 1385كديور، (
عصر و جواز تعليم زبانهاي خارجي، در  ةم و صنايع متداولوجوب تعليم علو. 7

  .)5-6، ص20، ش17، سال1327مؤيدالاسلام، ( 1327 پاسخ به استفتا، ذيقعده
، 1328حسيني،  حاج(هاي خارجي  حكم به عدم جواز پناهندگي و تابعيت دولت. 8

  .)6ش ،سال اول
ال علما، تجار و ؤبه س لزوم جهاد اقتصادي و حمايت از صنايع داخلي، در پاسخ. 9

؛ آقانجفي 32ش ،، سال اول1329، حاج حسيني( 1324رمضان ، مردم استرآباد
  .)72 و 71، ص 1378قوچاني، 

   .)20ش ،، سال اول1328، حسيني حاج(حرمت اغتشاش، اختلاف و جنگ داخلي . 10
طباطبايي، (لزوم رعايت ضوابط قضاوت شرعي و عدم تقليد از بيگانگان . 11
  .)78سال چهارم، ش ،1329
   .)49ش ،همان(اسلامي  ةگان لزوم اتحاد فرق پنج. 12
  ).115همان، ش(لزوم مراقبت كامله در انتخاب وكلاي شايسته . 13

  وجوب پيروي از احكام حكومتي
اين به پاسخ  اي از احكام حكومتي آخوند خراساني، نوبت پس از اشاره به پاره

آيا  ؛قلمرو تبعيت از ولي فقيه تا چه اندازه است ،رسد كه از ديدگاه ايشان پرسش مي
محدود به احكام ولايي و حكومتي است و يا اگر به عنوان پيشنهاد و يا توصيه غير 

  اطاعت از او واجب است؟ ،الزامي نيز مطالبي را بگويد
اختصاص به  ،دوم، آيا اطاعت و پيروي از حكم حكومتي ولي فقيه ةدر مرحل

مكلف، حتي فقهاي صاحب فتوا نيز اطاعت از حكم  ر هر مسلمانِمقلدان وي دارد يا ب
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  حكومتي لازم است؟
ها و  هاي فني و علمي و چه نامه چه نوشته ؛هاي آخوند خراساني از سخنان و نوشته

اگر ولي فقيه در موردي حكم و الزام نداشته باشد، بلكه  آيد كه چنين برمي ،ها اطلاعيه
ديدگاه خويش را به عنوان پيشنهاد و توصية غير الزامي صرفاً چيزي را ترجيح دهد يا 

همانند  ،اما پاسخ ايشان به پرسش دوم. پيروي از آن واجب شرعي نيست ،مطرح نمايد
اين است كه اطاعت از حكم حكومتي ولي فقيه، اختصاص به مقلدان او  ،ديگر فقها

گونه  همان 8.استبلكه بر هر مسلمان مكلف، حتي مجتهدان صاحب فتوا لازم  ؛ندارد
كه در همين مقاله اشاره كرديم، آخوند خراساني در بسياري از احكام حكومتي پس از 

هرگونه  واشاره به مقام ولايي خود، وجوب اطاعت از آن را بر همگان يادآور شده 
يدالاسلام، ؤم(شدن از جرگة مسلماني دانسته است  مخالفت با آن را موجب خارج

  .)10و  9ص ، 39ش ، 16، سال1327
از امتثال احكام حكومتي با تعابيري چون هاي آخوند خراساني  ها و اطلاعيه در نامه

از مخالفت و » اقدام، به منزله جهاد در ركاب نبوت«، »شرعي  وظيفة«، انجام »تكاليف«انجام 
با  محاربه» «منافي با مسلماني«، »محاربه با امام زمان«چون ي يها با احكام حكومتي با تعبير

  .ياد شده است» در حكم معانده و محاربه با صاحب شريعت«و » صاحب شريعت
فقيه دلالت  ةدقيقاً مضمون همان رواياتي است كه بر ولايت عام ،تعبيرهاي يادشده

لزوم اطاعت از  ،آخوند خراساني با تعبيرهاي يادشده به مستند فقهي ،در حقيقت. دارند
تصريح ها نيز به اين مطلب  در برخي از اعلاميه .اند احكام حكومتي خود اشاره كرده

االله ةيآن بزرگوار به هنگام حكم به وجوب همراهي و همگامي با آ ،از باب نمونه. دارند
نكردن با ايشان  و همراهي نمودهعمر بن حنظله استناد  ةسيدعبدالحسين لاري، به مقبول

   .را رد بر امام زمان و در حد شرك به خدا دانسته است
اي كه به  ت علميه نجف اشرف نيز در دو لايحهأو هي) سيدحسين(جتهد قزويني م

، 1329؛ همو، 2ش ،17، سال1327يدالاسلام، ؤم(ييد آخوند خراساني رسيده است أت
پيروي از احكام سياسي آخوند خراساني و ديگر مراجع نجف را بر  ،)9ش ،19سال

اند كه در روزگار غيبت كه  دآور شدهتفسير و تحليل كرده و يا ،اساس اصل نيابت عامه
بايد از احكام آقايان  ،)9ش ،19، سال1329همان، (» تمكن تام از نواب عام نيست«
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 .)2ش ،17، سال1327همان، (پيروي شود تا در زمرة لشگر يزيد بن معاويه قرار نگيريم 
كومتي خود تحليل و تفسير آنها را از احكام ح ،جداگانه ةآخوند خراساني نيز در دو نام

علماي يادشده نيز مستند . )همان( استپذيرفته و سفارش به استفاده از آن دو لايحه كرده 
  . اند دانسته 7لزوم پيروي از فقيه را همان نيابت عامه از امام

اما موافقت  ،البته آنچه جايز نيست، مخالفت عملي با حكم حكومتي و ولايي است
ويژه فقهاي ديگر واجب نشده كه از  مسلمان و بهبر . نظري با آن لازم و واجب نيست

 ،عمل بلكه از آنها خواسته شده كه در ؛نظر حكم حاكم باشند رأي و هم هم ،نظر اعتقادي
به همين . ومرج و اختلال نظام جامعه را فراهم نياورند مطيع و پيرو باشند و اسباب هرج

، بحث و اظهار نظر در آن ، برخي از فقها در عين فتوا به حرمت نقض حكم حاكمدليل
  .)105ص ،40م، ج1981 نجفي،(اند  را حرام ندانسته

ها و احكام حكومتي، افزون بر لزوم اطاعت  فرمان ،در نظام مبتني بر ولايت فقيه
اما آخوند خراساني چون حكومت را در دست  ،قانوني، لزوم اطاعت شرعي نيز دارند

از وجوب شرعي اطاعت از آن  ،خوددر بيشتر موارد پس از حكم حكومتي  ،نداشت
لزوم اطاعت قانوني و  ،گفت و گاه نيز از موضع رهبري نظام مشروطيت سخن مي

  .)207ص، 1359افشار، ( 9كرد شرعي را يادآوري مي

  گيري نتيجه
عملي آخوند خراساني،  ةروشن شد كه عملكرد و سير ،با توجه به آنچه آورديم

ايشان افزون بر آثار . باشد فقيه مي ةبه ولايت مطلقبيانگر اعتقاد عميق و قاطع ايشان 
علمي و فني خود، در مراحل گوناگون نهضت و نظام مشروطه و حتي پيش از آن با 

ط را به عنوان نواب امام در امور ئالشرا عمل خود نشان داد كه حقّ دخالت فقهاي جامع
مشروعيت چنين  شناسد؛ هر چند گوناگون سياسي، اقتصادي و فرهنگي به رسميت مي

هاي نمايندگان مجلس شوراي مليّ گنجانده  هايي در موارد قانوني و مصوبه دخالت
موجب  ،سيرة آخوند خراساني و ديگر مراجع همگام با او سبب،به همين  .نشده باشد

  .)145تا، ص آدميت، بي(دموكراسي واقع شده است  گيري طرفداران مكتب ليبرال خرده
ولان حكومتي ؤي متعدد آخوند خراساني به مجلس و ديگر مسها ها و تلگراف نامه

هاي بسيار از جمله حمايت  دوم و صدور احكام حكومتي در زمينه ةويژه در مشروط به



36 

 

 

ل 
سا

هم
زد
شان

  /
رة
ما
ش

 
ول

ا
  

زاده  عمر بن حنظله و اخراج و تبعيد تقي ةبا استناد به مقبول ،االله لاري ةياز ولايت سياسي آ
ي مردم بود و نيز حكم به جايگزيني فردي رسم ةبا آنكه نمايندـ و ديگران  ـ از مجلس

 ةمطلق ،همه دليل بر اين است كه ايشان ولايت ، ...سالم به جاي او تا انتخابات بعدي و
  .كه اعمال كرده استبل ،نه تنها قبول داشته ،فقيه را به معناي صحيح آن

  
 ها  يادداشت

  . سنده كتاب است از خود نوي )مقابل فتوا(در  ةجمل. 1
بحث ولايت فقيه را  ،برخي از فقها وقتي كه در فقه« :گويد االله موسوي اردبيلي در اين باره مييةآ .2
روش فقها اين بوده است كه  معمولاً ،اما در مقام عمل ،شبهه دارند ،كنند صورت كلي مطرح مي به
به مناسبت جمهوري اسلامي وزنامه ر ةنام ، ويژه»فتوا ةحماس«: ك.ر( »اند كرده عمال ولايت ميا

  . )ش1370يكصدمين سال ارتحال ميرزا محمدحسن شيرازي، اسفند
ات را وثيقه آن قرار كقرض گرفت و گمر ،كرور براي سفر فرنگ شاه 24 ،السلطان از روسيه امين. 3

در سال  .گمرك بود ةموران اروپايي جهت اصلاح ادارأاستخدام م ،يكي از شرايط اين استقراض. داد 
سه نفر بلژيكي به  ،وزيرمختار ايران در بروكسل ؛ميرزا جوادخان سعدالدوله هجري قمري1316

ها در ايران زياد شدند و  تدريج بلژيكي به. ، پريم و تونيس را به اين منظور استخدام كردژنامهاي نو
به همين . كردند ده ميها استفا امور مالي ايران نفوذ يافتند و از اين نفوذ خود به نفع روس ةدر هم
  . مورد تنفر و نارضايتي مردم شدند ،دليل

روس و انگليس در سال  ةاولتيماتوم دولت روس و اشغال نظامي شمال و جنوب ايران به وسيل .4
باعث اين تصميم شد كه علما با پيروان خود در كاظمين تجمع كنند تا از آنجا  هجري قمري،1329

  . رهبري نمايند ،اي سرتاسري را عليه بيگانگان بارزهبه سوي ايران حركت كنند و م
ها و اعطاي امتيازات انحصار تجارتي و صنعتي و فلاحتي و  نامه امه و مقاولهن بستن عهد«: 24اصل . 5

به استثناي  ؛به تصويب مجلس شوراي ملي برسد ،اعم از اينكه از طرف داخله باشد يا خارجه ،غيره
  . »ها به صلاح دولت و ملت باشدهايي كه استتار آن عهدنامه

به اطلاع و  ،خواه از داخله و خواه از خارجه ،استقراض دولتي به هر عنوان كه باشد« :25اصل 
 . »تصويب مجلس شوراي ملي خواهد بود

مواردي كه قسمتي از عايدات « :22متن اصل . آورده شد ،در يادداشت پيش 25و  24متن اصل  .6
لزوم  »شود و يا تغييري در حدود و ثغور مملكت كت منتقل و يا فروخته ميو يا دارايي دولت و ممل

 . ، به تصويب مجلس شوراي ملي خواهد بود كند پيدا مي
آن دو متعهد  ،چرا كه بر اساس قرارداد بين روس و انگليس و دولت ايران در موقع تبعيد شاه .7

اما وقتي كه دولت  ،جلوگيري كنندشده بودند كه از هر نوع اقدام شاه بر ضد حكومت مشروطه 
به آنان اعتراض كرد و خواستار آن شد كه به تعهد خود  هجري قمري1329ايران در چهارم شعبان 

او را ياري داده بودند  طرف هستيم و حال آنكه عملاً له بيأاعلان كردند كه ما در اين مس .عمل كنند
  ).به بعد 1385از صفحة   ،6– 7، ج تاريخ انقلاب مشروطيت ايرانزاده،  ملك: ك.ر(
صراحت آمده است كه قلمرو لزوم اطاعت شرعي از ولي فقيه، همان احكام  در كتابهاي فقهي به .8
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اجتهاد و ، باب 57 ةلأاز باب نمونه در مس. حكومتي اوست و اين اطاعت بر ديگر فقها نيز لازم است

ط لا يجوز نقضه حتي لمجتهد آخر ئللشرا حكم الحاكم الجامع«: آمده است الوثقي ةعرو كتاب تقليد
  . )271- 257، صالامر في عصر الغيبه يةولا حسيني حائري،سيدكاظم : ك.ر( »الا اذا تبين خطاه

  . )منعزل است و شرعاً قانوناً... (زاده نوشت  در حكم تبعيد تقي. 9
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